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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
  خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که این مسأله دو فرض دارد که بعد از بررسی فرض اول، به بررسی فرض دوم پرداخته شد بود.  485بحث در مسأله 

، در اتیان بعضی از اجزاء یا شخصی در اثناء وضو اگر این بود که ،دو صورت دارد که صورت اول آن ،فرض دومو عرض شد که 

انجام بدهد و وضویش را تمام  نیز و ما بعد آن را دهد مو آن شرط یا جزء مشکوک را انجاگردد بر باید ،شک کندشرائط وضو 

 کند.

این بود که در  ،مضمون آن روایت بودند.ادعای اجماع و عدم خلاف و صحیحه زراره  رت اول،در صو حکم مذکور هایدلیل

وک مشک ءباید آن جز ،کند در جزء یا شرطی از اجزاء و شرائط وضو شک اگر ،موردی که شخص هنوز مشغول وضو گرفتن است

این روایت معارض دارد که به روایت موثقه به عدم لزوم اعاده حکم کند. اما  زتجاو تواند با تمسک به قاعدهرا اعاده کند و نمی

 و از این روایت ابن ابی یعفور به عنوان معارض، اشاره شد و عرض شد که این موثقه بر عدم لزوم اعاده جزء مشکوک دلالت دارد

گذشته  تاباشند و در جلسقه ابن ابی یعفور میصحیحه اسماعیل بن جابر ]که مؤید موث نیز زراره و دیگری از روایت صحیحهو 

  شود.به قاعده تجاوز تمسک می ،شود که در موارد شک در اثناء وضو[ استفاده می،ذکر شدند

این تعارض سه راهکار  ای برای رفعکه عده صحیحه زراره تعارض وجود دارد قه ابن ابی یعفور وکه بین موثدر ادامه عرض شد 

 .ندذکر شد نیز در جلسه گذشته ذکر شدند و اشکالات وارده بر آن سه راهکار آنها ند کهاارائه داده
 قول به جمع عرفی بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره

ه در مورد شک در اثناء وضو، قاعده تجاوز اند کاند و گفتهای نیز بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره جمع عرفی کردهعده

شغول اگر شخص مشود، یعنی شود و صحیحه زراره بر امر استحبابی حمل میکه مقتضای موثقه ابن ابی یعفور است، جاری می

اما امر  ،شودبه عدم اعتنا به شک مذکور، حکم می ،با تمسک به قاعده تجاوز ،مسح سر باشد و در شستن دست راست شک کند

شود و در نتیجه، به این نحو بین این دو روایت بر استحباب حمل می ،[ که در صحیحه زراره آمده استفأََعدِْ عَلَیْهِمَا] اعاده وضو به

 .گرددشود و تعارض برطرف میجمع می

م در کنار روایت مسلّ آیت الله خویی )ره( به جمع عرفی مذکور، اشکال کرده و فرموده است که با توجه به اینکه اجماعِمرحوم 

اب را بر استحب که در این صحیحه آمده است توان در صحیحه زراره تصرف کرد و امر به اعاده وضوصحیحه زراره وجود دارد، نمی

 حمل کرد، بلکه باید در موثقه ابن ابی یعفور تصرف کرد و این موثقه را بر قاعده فراغ حمل کرد.
  

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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 ابی یعفور و صحیحه زرارهثقه ابن نظر مختار در رفع تعارض بین مو

کت فی شیء ان شک». توضیح، اینکه معنای انصاف این است که گفته شود که ظاهر موثقه ابن ابی یعفور بر قاعده فراغ دلالت دارد

 شود و معنایشک در صحت وضو می ،چنین شکینتیجه  کهاین است که اگر در جزئی از اجزاء وضو شک کردی  ،«من الوضوء

به وضو برگردد، این است که اگر در جزئی از اجزاء وضو شک کردی که نتیجه « غیره»بنا بر اینکه ضمیر  ،«غیرهو قد دخلت فی »

شود. بنابراین، آن آن، شک در صحت وضو است و از وضو فارغ شدی و در غیر وضو داخل شدی، به شک مذکور، اعتنا نمی

است لذا تعارضی بین روایت صحیحه  قاعده فراغجاوز نیست، بلکه آید، قاعده تروایت موثقه مذکور، به دست میاز ای که قاعده

فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الوُْضُوءِ وَ فَرَغتَْ مِنْهُ وَ قدَْ ...»، خصوصاً با توجه به ذیل روایت صحیحه زراره ]زراره و موثقه ابن ابی یعفور نیست

یکَْ ءَ عَلَهاَ فَشکََکْتَ فیِ بَعضِْ ماَ سمََّى اللَّهُ ممَِّا أَوجَْبَ اللَّهُ عَلَیکَْ فِیهِ وُضُوءَهُ لَا شیَْصِرْتَ فیِ حَالٍ أُخْرَى فیِ الصَّلَاةِ أوَْ فیِ غیَْرِ

ر و از این جهت با موثقه ابن ابی یعفو نیز بر قاعده فراغ دلالت دارد که به شک بعد از فراغ از وضو اشاره دارد [ که این ذیل1«...فِیهِ

و  کند[ بازگشت می،اینکه معنای شک در جزئی از وضو به شک در صحت وضو ]که مفاد کان ناقصه است نتیجه، .هماهنگ است

بین موثقه و صحیحه تعارضی  ،کند و در نتیجهلذا اگر شخص از وضو فارغ شد و در غیر وضو داخل شد، به شکش اعتنا نمی

ء عمل مربوط است و مؤید اینکه بعد از فراغ از عمل، به نیست چون موثقه به بعد از فراغ از عمل مربوط است و صحیحه به اثنا

   .شود، ذیل خود صحیحه است که به آن اشاره شدشک اعتنا نمی

است؛ یک  موجود دو احتمال ،مرجع ضمیر ]فی غیره[ که در موثقه آمده است بارهاست که در همرحوم آیت الله خویی )ره( فرمود

« غیره» ترین کلمه به لفظنزدیک« وضو»و چون « یمنع الأبعد الأقرب»زیرا  گرددبه وضو برمی« غیره»ضمیر  احتمال این است که

یر مرجع ضم پسکه مرحوم آیت الله خویی )ره( فرموده است  .گرددبرمی« شیء»به « غیره»اند که ضمیر گفته ایاما عده ؛است

ی ، در حالکند لفظ وضو اقرب از کلمه شیء است و معنای این حرف این است که اگر شخص در جزئی از وضو شک .مجمل است

شود لذا موثقه ابن ابی یعفور با صحیحه زراره شود و به شک اعتنا نمیعده فراغ جاری می، قاشده استدر غیر وضو داخل  که

تعارض ندارد چون موثقه بر قاعده فراغ دلالت دارد و موثقه بر عدم اعتنا به شک در اثنا از باب قاعده تجاوز دلالت ندارد. بله! 

و صحیحه درست بود چون موثقه بر عدم اعتنا به شک در اثناء وضو  شد، تعارض بین موثقهاگر قاعده تجاوز از موثقه استفاده می

ر شک گوید که اگقاعده فراغ است و می دال برموثقه دلالت داشت، ولی صحیحه بر اعتنا به شک در اثناء وضو دلالت دارد، لکن 

 بعد از فراغ باشد، وضو مشکلی ندارد.

از وجهی ندارد که از صحیحه صرف نظر شود چون صحیحه زراره حجت ب ،بر فرض که گفته شود که مرجع ضمیر مجمل است

و فرض این است که موثقه  توان به راحتی دست برداشت مگر اینکه چیزی أقوی و أظهر از صحیحه باشداست و از حجت نمی

ه دلیل أقوی ب ،لی پیش آمدصحیحه زراره است، یعنی اگر اجما ،تواند رافع ابهام باشدأقوی و أظهر از صحیحه نیست، بلکه آنچه می

نه اینکه اجمال، دلیل أقوی را از بین ببرد لذا چون صحیحه أقوی و أظهر است، حجیت صحیحه قرینه  ،شودآن اجمال برطرف می

ناء گوید که اگر در اثاین است که می ،عام که مقتضای صحیحه زراره باشد .شودقرار داده می مرجع ضمیر در موثقه بر رفع اجمال

باید شخص برگردد و آن جزء مشکوک را اعاده کند، ولی مقتضای موثقه ابن ابی یعفور، حکم مخصص منفصل  ،وضو شک شود
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برگردد و جزء مشکوک را اعاده کند، شخص نیاز نیست که  ،د شک در اثناء وضوگوید که در مورمجمل را پیدا کرده است و می

که عام به مخصص منفصل مجمل تخصیص خورده است و امر بین تخصیص کند که در این صورت بلکه قاعده تجاوز را جاری می

شود که آن مجمل بر و موجب  تواند اجمال مخصص را از بین ببردو تخصّص دائر شده است، عام به خاطر ظهوری که دارد، می

شود که چون ظهور عام امر بین زید عالم و زید جاهل دائر می . پس«لاتکرم زیداً» ،بعد و« أکرم العلماء» ،تخصص حمل شود

 و خارج است شود که زید جاهل، تخصصّاً از دائره حکمشود و گفته می، مجمل بر تخصص حمل میحجت است« أکرم العلما»

ه شود و لذا زید جاهل از معرکاین است که دلیل منفصل بر تخصص حمل می ،شود و لازمه آنحجت أقوی تبعیت می ، ازدر نتیجه

 خارج است.

 آن مزاحمت نداردبنابراین، صحیحه زراره در عدم جریان قاعده تجاوز در صورت شک در اثناء وضو، ظهور دارد و چیزی نیز با 

در حه گردد و لذا صحیبه وضو برمی ،که در موثقه آمده است نیز به قرینه این صحیحه که أقوی و أظهر است« غیرهفی »و ضمیر 

 قاعده فراغ است و این دو ربطی به هم ندارند. دربارهشک در اثناء است و موثقه  مورد

با تمسک به قاعده جزء آخر باشد،  ریبعد از فراغ از وضو و در غ ،اگر شک مورد نظراین است که  ،[485]از فرض دوم از مسأله دومصورت 

 بعد از ایشده باشد  یگریوارد عمل د متوضیّ یاگر شک در جزء آخر باشد، ول ن،یهمچن و شودیفراغ به صحت وضو حکم م

ضو به قاعده فراغ به صحت وبا تمسک  زین رصو نیاز محل وضو بلند شده باشد ]که در ا اینشسته باشد  یجزء آخر مدت طولان

 ایننشسته باشد  یادیمدت ز اینشده باشد  یگریهنوز وارد عمل د متوضیّ یاگر شک در جزء آخر باشد، ول . اما[شودیحکم م

 حیحص شیوضوو  دهدیآن جزء مشکوک را دوباره انجام م ، اواگر موالات به هم نخورده باشد یعنی از محل وضو بلند نشده باشد،

 .ردیگیاز ابتدا وضو مدوباره او اگر موالات به هم خورده باشد،  یاست، ول

 .شودبا تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم می ،اگر شک بعد از فراغ از وضو و در غیر جزء آخر باشد

با تمسک به قاعده فراغ  ،از وضو و در غیر جزء آخر باشدفرموده است که در موردی که شک بعد از فراغ  نیز مرحوم سید )ره(

 شود.به صحت وضو حکم می

دلیل حکم مذکور، اصل عقلائی عدم سهو و غفلت است، یعنی اصل این است که شخص از روی توجه و آگاهی وضو گرفته است 

 کند.و بعد از فراغ از وضو که شک کرده است، اصل عدم سهو و غفلت، صحت وضو را اقتضا می

 اند:دلالت دارند که روایات ذیل از آن جمله ،اند که بر صحت وضو در فرض مذکورروایاتی نیز وارد شده ،به علاوه

فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوضُُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فیِ حاَلٍ أخُْرىَ ...» ذیل روایت صحیحه زراره است که قبلاً اشاره شد: روایت اول:

 .1«...ءَ عَلیَْکَ فِیهِیْالصَّلَاةِ أَوْ فِی غَیْرهَِا فَشکَکَْتَ فِی بَعضِْ مَا سمََّى اللَّهُ ممَِّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ فِیهِ وُضُوءَهُ لاَ شَفِی 

مَضىَ مِنْ صَلَاتِکَ وَ طهَُورِکَ فَذکََرتَْهُ تَذَکُّراً فَأَمْضِهِ وَ لاَ کُلُّ مَا » :یَقُولُ (ع)سَمِعْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ  :قَالَ ؛عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مُسْلمٍِ روایت دوم:

 .2«إِعَادَةَ عَلَیْکَ فِیهِ

 به معنای این است که آن را انجام شده تلقی کن.« فأمضه»
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نْهُ حِینَ هُوَ حِینَ یَتوََضَّأُ أَذکَْرُ مِ» :قَالَ ؛عْدَ مَا یَتوََضَّأُالرَّجُلُ یَشُکُّ بَ :قاَلَ: قُلتُْ لَهُ ؛عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَموثقه بکیر بن أعین:  روایت سوم:

 .1«یَشُکُّ

 دلالت دارند. ،سه روایت مذکور، بر صحت وضو در فرض مذکور

«الحمدلله رب العالمین»

                                                 

  .7. همان، ح1


